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زمانى براى تحقق جاه طلبى «اردوغان»

پس از پيروزى چشمگير حزب عدالت و توسعه  در انتخابات محلى تركيه، 
اكنون ميان مردم و روشنفكران اين كشور پرسش هايى مطرح است: آيا رجب 
طيب اردوغان در انتخابات رييس جمهورى شركت مى كند يا با تغيير اساسنامه 
حزب عدالت و توسعه و شركت در انتخابات پارلمانى سال آينده به نخست وزيرى 
موجود ادامه مى دهد، يا اينكه هم در انتخابات رياست جمهورى شركت مى كند 
و هم با برگزارى انتخابات پارلمانى زودرس و كسب احتمالى اكثريت پارلمانى 
ــتر، «با» يا «بدون» برگزارى رفراندوم، سيستم رييس جمهورى موجود را  بيش
ــت جمهورى تام الاختيار خود را تحقق  ــتى تغيير داده و روياى رياس به رياس
ــد؟ اين يعنى، سه گزينه الف) رييس جمهورى با شرايط كنونى؛ ب)  مى  بخش
ــت جمهورى با اختيارات تام،  ــت وزيرى با اختيارات موجود يا ج) رياس نخس
پيش روى اردوغان قرار دارد. آنچه هويداست اردوغان به نخست وزيرى كنونى 
قانع و راضى نيست و اختيارات و قابليت هاى اين مقام را براى نيل به آمال و 
آرزوهاى بلند خود ناكافى مى داند. همان طور كه در موقعيت هاى مختلف، آن 
ــال 2012 از اصل جدايى قوا، اينگونه انتقاد  ــت. وى در س را به زبان آورده اس
مى كند: «ما هم اكثريت مجلس را داريم هم قوه مجريه را، مردم به ما مى گويند 
هنوز هم بهانه مى آوريد! اما بايد بگويم جدايى قوا، نقش مانع را پيش روى ما 
دارد. سيستم موجود به درستى برپا نشده، اين سيستم براى ما مشكلاتى ايجاد 
ــارش را ندارد موانع بوروكراتيك به وجود  مى كند، جاهايى كه هيچ كس انتظ
مى آورد... . قوه قضاييه مانع پيش روى ماست.»1 اردوغان، مقام رييس جمهورى 
ــرايط و اختيارات كنونى را نيز نمى پسندد. با نگاهى به سخنرانى هايش  با ش
ــخصيتى جاه طلب و ريسك پذير دارد و حدود اختيار  مى توان دريافت وى ش
رييس جمهورى كنونى برايش رضايتبخش نيست. ضمن اينكه اگر مى خواست 
ــريفاتى قناعت كند نيازى به اين همه  ــداالله گل» به اين مقام تش همانند«عب

مبارزه طلبى و تكاپوى انتخاباتى نبود. 
آنچه اردوغان را راضى مى كند رياست جمهورى با اختيارات تام است تا بتواند 
ــاليان در بينشش شكل گرفته و نقطه پايان اول آن، تحقق افق  آنچه را طى س

2023 و جاى گرفتن تركيه در ميان 10 اقتصاد برتر دنياست، عملى كند. 
ــد.  ــت جمهورى تام مى انديش حال مى توان دريافت اردوغان صرفا به رياس
ــبى 45/5 درصدى2 در انتخابات محلى، نبود رقيب  ــن را در كنار پيروزى نس اي
ــدى و ضعف فراگير احزاب مخالف در ارايه گفتمان نو بگذاريد تا به فرصت  ج
منحصربه فردى كه اردوغان براى تحقق بلندپروازى هايش به چنگ آورده، پى 
ببريد. ارزش اين فرصت، زمانى بيشتر مى شود كه به خاطر بياوريد پيروزى اخير 
پس از وقايع«پارك گَزى» و در اثناى طرح پرونده هاى «فساد و رشوه» و افشاى 
«مكالمات تلفنى» مربوط، در شرايطى به دست آمده كه شخص اردوغان، آماج 
شديدترين اتهام هاى مالى و سياسى قرار داشته است. ضمن اينكه اردوغان در 
اين فرصت با برگزارى انتخابات زودرس مى تواند از اثرات ركود اقتصادى محتمل 
در سال 2014 بر آراى مردم اجتناب كند و از زمانى كه رقبا درهم  شكسته اند 
ــه اردوغان چگونه  ــش پيش مى آيد ك ــترين بهره را ببرد. اكنون اين پرس بيش
ــب اكثريت  ــود و هم با كس مى تواند هم در انتخابات رييس جمهورى برنده ش

پارلمان، سيستم حكومتى را به رياست جمهورى تغيير دهد. 
ــتوانه  ــورى نيز مى توان گفت وى با پش ــون انتخابات رييس جمه پيرام
ــه راى هفت درصدى حزب صلح  ــد آراى انتخابات محلى به اضاف 45/5درص
ــعادت، روى كاغذ مى تواند در دور  ــى و راى دو درصدى حزب س و دموكراس
اول برنده انتخابات شود، اما نبايد فراموش كرد اعلام پشتيبانى حزب مناطق 
كردنشين، يعنى حزب صلح و دموكراسى از اردوغان در اين انتخابات مى تواند 
بر راى بالاى محافظه كاران حزب عدالت و توسعه اثر منفى بگذارد و اندكى 
ــت. البته شايد  ــانس برُد در دور اول اس از آن بكاهد، كه به معنى كاهش ش
ــتراتژيك و كلام پرقدرت خود بتواند اين اثرات  اردوغان با تكيه بر بينش اس
منفى را تعديل و مخاطبان ترُك را قانع كند تا از اين اتفاق با حزب صلح و 
دموكراسى متاثر نشده و همچنان به وى راى دهند. ليكن نمى توان ريسك 
بالاى چنين صميميتى را ناديده گرفت. به نظر مى رسد عامل مهمى كه از نگاه 
بيشتر تحليلگران دور مانده، اثر نرخ مشاركت در انتخابات بر شانس پيروزى 
اردوغان است. در انتخابات محلى اخير نرخ مشاركت 89/5درصد بود كه نشان 
مى دهد بخشى از واجدين شرايط كه پيش تر در انتخابات شركت نمى كردند، 
(نرخ مشاركت انتخابات پارلمانى 2011 برابر با 83/16درصد بود) در انتخابات 
محلى اخير مشاركت كرده  اند (جدول). از سويى نظرسنجى ها نشان داده اند 
ــانى كه در انتخابات پيشين شركت نمى كردند عمدتا به احزاب مخالف  كس
گرايش دارند، يعنى افزايش شش درصدى مشاركت در انتخابات اخير به نفع 
احزاب مخالف بوده است. از سوى ديگر، سرخوردگى و نااميدى ناشى از ناكامى 
ــته و  ــات اخير محتملا تا انتخابات آتى رييس جمهورى تداوم داش در انتخاب
باعث كاهش مشاركت دسته فوق و نتيجتا ريزش آراى مخالفان خواهد شد 
ــت. با اين  كه به معنى افزايش چند درصدى آراى ثابت حاميان اردوغان اس
استدلال كه، مجموع آراى 21،500،00 نفرى احزاب عدالت و توسعه و سعادت 
در انتخابات اخير در اثر مشاركت پايين تر در انتخابات رييس جمهورى، معادل 
ــود.  بنابراين چنانچه نرخ  ــد راى براى اردوغان خواهد ب ــش از 47/5درص بي
ــاركت به كمتر از 81 درصد برسد، اردوغان در همان دور اول به پشتوانه  مش
آراى احزاب عدالت و توسعه و حزب اسلامگراى سعادت3 و بدون آراى كردها 
با حدود 51 درصد آرا به پيروزى مى رسد مگر اينكه به فرض ضعيف، رقيب 
قَدَرى از جانب مخالفان معرفى شود، يا اينكه به فرض ممكن، رقيب آشنايى 
ــته توسط اردوغان به  ــگيرى از حذف ناخواس به نام«عبداالله گل» براى پيش
ميدان بيايد. به همين ترتيب، برگزارى همزمان انتخابات پارلمانى با انتخابات 
رييس جمهورى مى تواند براى آك پارتى امكان بهره بردارى از فرصت كاهش 
ــاركت را پديد آورد و اين حزب را به 51 درصد آرا برساند ليكن اين  نرخ مش
از 60 درصد پارلمان براى تصويب برگزارى رفراندومِ تغيير سيستم حكومتى 
به رياست جمهورى تام الاختيار، كمتر و از 67 درصد براى تغيير قانون اساسى 
در پارلمان بسيار دور است، مگر اينكه نرخ مشاركت به پايين تر از 65 درصد 
سقوط كند.  نتيجه اينكه، اردوغان مى تواند انتظار پيروزى در دور اول انتخابات 
رييس جمهورى داشته باشد ولى بايد از روياى رياست جمهورى تام الاختيار 
چشم بپوشد. ضمن اينكه به خوبى مى داند براى هيچ تيمى، فرصتى بهتر از 
10 نفره شدن رقيب نيست و احتمال بالاى برُد در مقابل چنين تيم ناقصى، 

لذات پذيرش ريسك  را فزونى مى بخشد. 
پى نوشت:

1- www. radikal. com. tr/turkiye/kuvvetler_ayriligi_
engel-1112491
 2- www. cnnturk. com/turkiye/yerel-secim-2014
3- حزب سعادت با حزب عدالت و توسعه اشتراكات بنيادين و استراتژيك دارد و 
فرض پشتيبانى رقيب اردوغان از سوى حزب سعادت امرى بعيد به نظر مى رسد. 

دريچه

صبر استراتژيك مقابل 
كره شمالى 

ــاعت  ــايد چند س فقط چندروز يا ش
ــمالى  ــه اينكه دولت كره ش ــده ب باقى مان
ــته اى خود را كه چهارمين  آزمايش هس
ــته اى در طول تاريخ برنامه  آزمايش هس
ــمالى محسوب مى شود،  هسته اى كره ش
عملى كند. سخنگويان دولت كره شمالى 
ــاره  به تازگى به احتمال اين آزمايش اش
كرده اند و تصاوير ماهواره اى دريافت شده 
ــره جنوبى و  ــگاه اطلاعاتى ك ــط بن توس
ــان دهنده امور  متخصصان آمريكايى نش
(فعاليت هاى) معمول در مقر آزمايش هاى 

هسته اى كره شمالى است. 
برنامه ريزى زمانى (كره شمالى) نيز به 
نظر مناسب مى رسد. رييس جمهور باراك 
ــد. با  ــئول ش ــا در 25 آوريل وارد س اوبام
توجه به مقاصد احتمالى سياسى رهبران 
كره شمالى، بايد ديد كه آزمايش هسته اى 
در زمان ملاقات باراك اوباما انجام مى شود 
يا با خروج او (از منطقه). به نظر مى رسد 
ــش نظامى- ــى اين نماي ــدف اصل كه ه

سياسى كره شمالى، دولت آمريكاست. 
ــاده انگارى باشد كه بگوييم  شايد س
ــمالى براى يك  تصميم احتمالى كره ش
آزمايش هسته اى ديگر منحصرا به وسيله 
ملاحظات سياسى هدايت مى شود حتى 
اگر اين ملاحظات برجسته به نظر برسند. 
ــمالى نيز  ــمندان كره ش رهبران و دانش
دلايل فنى و نظامى معتبرى براى انجام 
يك آزمايش هسته اى ديگر دارند. اكنون 
ــمالى  ــت كه كره ش بيش از يك دهه اس
به منظور تقويت برنامه هاى هسته اى خود 
ــاس پلوتونيم پايه گذارى شده،  كه بر اس
براى توليد اورانيوم غنى شده در سطح بالا 
(HEU) تلاش مى كند. فناورى هسته اى 
بر پايه HEU مزيت هاى بسيارى دارد و 
توسعه و تكثير آن آسان تر است. در نتيجه 
تلاش هاى كره شمالى براى تكميل پروژه 
HEU خود منطقى به نظر مى رسد. اگر 
كره شمالى به اندازه كافى اورانيوم توليد 
ــد، اين آزمايش ها براى اينكه  كرده باش
ــاخت بمب هسته اى  دريابند قادر به س
ــتند يا خير، نيز منطقى است. دليل  هس
ــد  ديگرى نيز وجود دارد؛ به نظر مى رس
سخت افزار هاى هسته اى كه كره شمالى 
تاكنون در معرض آزمايش گذاشته است 
ــتفاده به عنوان كلاهك موشكى  براى اس
ــيار بزرگ و سنگين و نامطمئن بوده  بس
است. از آنجا كه كره شمالى براى دستيابى 
ــته اى  ــك هاى هس به قابليت هاى موش
ــيار تلاش مى كند،  در مقياس كامل بس
بايد  سخت افزارهاى عظيم الجثه كنونى 
جنگ افزارى تر و كوچك تر طراحى شوند. 
ــل به اين هدف نيز آزمايش هاى  براى ني

بيشتر يك ضرورت به حساب مى آيد. 
ــى اين  ــل اصل ــود دلاي ــا اين وج ب
ــت. با  ــى اس آزمايش ها به وضوح سياس
ــخت افزار هسته اى پيامى  انفجار يك س
به جهان بيرون به ويژه آمريكا فرستاده 
ــمالى  ــتگذاران كره ش ــود. سياس مى ش
ــت «صبر  مى خواهند ناكارآمدى سياس
ــامحه بى خطر»  ــتراتژيك» (كه «مس اس
ــان دهند. اين  نيز گفته مى شود) را نش
ــوى  ــت كه از س ــتراتژى مدت هاس اس
ــدان كيم در  ــل خان ــنگتن در مقاب واش
ــت. موضع  ــده اس پيونگ يانگ اتخاذ ش
رسمى آمريكا در رابطه با مساله هسته اى 
بسيار ساده است و اين را بارها به صراحت 
بيان كرده است: كره شمالى هرگز به عنوان 
يك قدرت هسته اى شناخته نخواهد شد 
و بايد هرچه زودتر برنامه هاى دستيابى به 
ــته اى خود را متوقف سازد. تا  سلاح هس
هنگامى كه پيونگ يانگ گام هاى جدى 
ــلاح هاى هسته اى بر  در جهت خلع س
نداشته است، ايالات متحده وارد مذاكره 
ــد به  ــد، چه رس جدى با آن نخواهد ش
ارايه كمك هاى اقتصادى به اين كشور. 
از نظر رهبران كره شمالى و متخصصان 
ــته اى اين كشور سياست «مسامحه  هس
بى خطرى» كه آمريكا پيش گرفته است، 
براى اين كشور فرصت بيشترى در جهت 
ــدن به تهديدى جدى تر براى  تبديل ش

آمريكا فراهم مى كند. 
با وجود اينكه ايالات متحده و بسيارى 
ــورهاى ديگر به كره شمالى درباره  از كش
ــته اى آن  عواقب وخيم فعاليت هاى هس
ــمالى مى داند كه  ــدار داده اند، كره ش هش
ــوى قديمى تكرار  ــار نيز همان الگ اين ب
ــد: بعد از يكسرى لفاظى هاى  خواهد ش
ــديد، در نهايت كميته بين المللى كار  ش
ــى از پيش نخواهد برد و تحريم ها  چندان
ــد ماند. چنانچه  همچنان بى تاثير خواه
ــروع تحريم ها در سال 2006 با شروع  ش
بهبود اقتصاد نسبتا ضعيف كره شمالى نيز 

مقارن بوده است. 
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تجربه سازوكار هاى سياسى در فراگرد حيات سياسى كشورى چون عراق نشان داده 
است آزمون دموكراسى در اين كشور نتوانسته است قرين توفيق باشد. اين ناكامى كه از 
همان آغاز شكل گيرى تاريخ مدرن عراق و با سلطنت فيصل آغاز شد، تا به حال تداوم 
يافته است. بدون ترديد در پس عدم توفيق آزمون دموكراسى عراق، زمينه ها و عواملى 
وجود دارند. در اين راستا آنچه به زمينه هاى اين ناكامى مربوط است مى توان از متغير ها 
و مولفه هايى چون: فرآيند تاريخى ملت سازى تحميلى  و اليگارشيك، وجود بنيان هاى 
ــى و فقدان دولت مقتدر و كارآمد نام برد. اما آنچه به  ــونت سياس غيردموكراتيك، خش
عوامل مربوط است، مى توان به سياست مداخله گرايانه كشور هاى منطقه اى و فرامنطقه اى 
اشاره كرد. از قراين و شواهد پيداست كه فرآيند طبيعى و كلاسيك شكل گيرى دولت 
و ملت سازى يكى از جلوه هاى تحقق دموكراسى در قرائت روسويى، كانتى و آباى عصر 
روشنگرى است. اما اين تجربه در عراق مدرن از قضا صفرا فزود به اين معنا كه فرآيند دولت 
و ملت سازى در عراق آن هم به جهت جمعيت هاى ناهمگون قومى و مذهبى به صورت 
طبيعى و كلاسيكش شكل نگرفت. اين وضعيت منجر به شكاف هاى متراكم در جامعه 
سياسى و اجتماعى عراق شده كه شكاف هاى متراكم قومى، زبانى و مذهبى از نشانگان 
بارز آنند. در همين راستا شكل گيرى دولت هاى اليگارشيك و هژمونى آنها بر ساختار نظام 
سياسى عراق در كنار دولت هاى بى ريشه مزيد بر علت شد. براى نمونه سناريو طرح كودتا 
در كودتا عليه دولت ها كه فرآيندش با سناريو كودتا عليه ملك فيصل از سوى عبدالكريم 
قاسم آغاز و به سناريو كودتاى عبدالسلام عارف، احمد حسن البكر و نهايتا صدام انجاميد، 
ــيك، اجبارى و تحميلى طبيعى دولت و ملت سازى در عراق مدرن  وضعيت غيركلاس
ــه نمايش مى گذارند. در اين ميان الگو هاى رفتارى صدام براى فرآيند غيرطبيعى و  را ب
اجبارى دولت و ملت سازى يك استثنا بود. صدام سپهر سياسى و شيوه حكمرانى خود را 
با ويژگى هايى چون: تبعيض هاى شديد سياسى، سركوب گروه هاى قومى، اتخاذ رويكرد 
كلاينتاليستى (حامى پرورى) و الگوى حد اكثر سازى اقليت هاى قومى و مذهبى بنا كرد، 
اما به جهت خودكامكى و روند تصاعدى پارنوييدى در رفتارى سياسى، دولتش مستعجل 
ــت  بود. هنگامى هم كه او با جمهورى ترس وداع گفت، نه دولت انتقالى پل بلمر توانس
ــازى داوطلبانه و غيراجبارى كمك كند و نه انتخاب  ــى دولت و ملت س به شكل بخش

دموكراتيك اياد علاوى و اخلاف آن يعنى نورالمالكى و تيم هاى كارى اش. 
ــت كه منجر  ــور هم مولفه ديگرى اس  وجود بنيان هاى غيردموكراتيك در اين كش
به شكل گيرى دموكراسى شكننده و ناپايدار در عراق شده است. اين فرآيند در عراق با 
كودتاى 1968 حسن البكر عليه عبدالسلام عارف رقم خورد. اين وضعيت منجر به ايجاد 
فضايى معطوف به منازعه شد و اختلافاتى را بين حزب بعث و مخالفان آن برانگيخت، هر 
چند اين منازعه با مجاهدت رهبرانى چون ميشل عفلق، صلاح الدين بيطار و زكى العار 
سوزى با هدف پان عربيسم پايان پذيرفت، اما پان عربيسم مورد نظر حزب باعث افزايش 
اقتدار صدام شد و او كه عامل اين اتحاد را حسن البكر مى دانست، مبادرت به كودتا عليه 
او كرد. در واقع افزايش قدرت صدام سبب شد تا بنيان هاى غيردموكراتيك با نشانگانى 
چون، سلطه بر نهاد هاى امنيتى و اطلاعاتى، رويكرد هزار فاميل و خويشاوندپرورى در 
ــى، اتخاذ الگو هاى اقتدار گرايانه و فعال مايشاشدن او در صحنه  تصاحب مناصب سياس
قدرت و ساختار سياسى عراق خود را نشان دهد. طبيعى به نظر مى رسيد كه تمهيد اين 
شرايط نتواند به بهبود وضعيت دموكراسى سالم كمكى برساند. از سوى ديگر لحاظ كردن 
ــاد به اصول و باور هاى مدنى، پرهيز از نگرش هاى انحصارگرا، اصل  مقولاتى چون: اعتق
تسامح و مدارا، خويشتندارى سياسى، رعايت حقوق مدنى اقليت ها و همچنين احترام 
ــتاى منافع ملى، هيچ گاه در الگو هاى رفتارى صدام در  به مصالح جمعى آن هم در راس
تمام دوران صدارتش نمود نيافت. هرچند اين مقولات هم تا قبل از سلطه صدام در نظام 
سياسى عراق وجود نداشت. برآيند منطقى چنين رفتارى از سوى صدام و اسلافش آن 
شد كه پيوند هاى مدنى و باور هاى دموكراتيك، جاى خود را به نوعى پلوراليسم غيرمدنى 

يعنى باور هاى قومى، قبيله اى و مذهبى دهند. 
اما آنچه به خشونت سياسى و فقدان دولت مقتدر و كارآمد در زايش دموكراسى 
ــارى حزب بعث و بقاياى آن در زادگاه  ــت، در الگو هاى رفت ناپايدار در عراق مربوط اس
صدام يعنى تكريت است. بدون ترديد اين خشونت ها ريشه در پيكار هاى قومى دارد. 
ــراق در اعدام صدام انگيزه هاى بقاياى حزب بعث را براى  ــت وزير ع در واقع اقدام نخس
ــم فراهم كرد. اين جدال ها داستان مكرر جامعه سياسى و  جدال و فضاى آنتيگونيس
اجتماعى عراق است كه زمينه را براى هژمونى قومى، فرقه اى و مذهبى فراهم كرد و به 
اردوى اقليت هاى حاشيه هم كشيده شد. بخشى از جدال ها وخشونت هاى امروزى نظام 
سياسى عراق هم در پاسخ به رفتار هاى تلافى جويانه صدام و حزب بعث است. صدام كه 
جامعه سياسى عراق را بر محور خودكامگى و انحصارگرا و البته در امتداد خطوط قومى 
و مذهبى قرار داده بود، بسيارى از گروه  هاى خارج از گود قدرت را به مقابله كشاند. اين 
فرآيند را مى توان با جلوه ها و نشانگانى كه از جدال ميان كردها و شيعيان عراق بود، 
مشاهده كرد كه براى كسب قدرت سياسى بالا و تدارك مافات و اعاده نظم سياسى 
ــدن تلاش داشتند. از سوى ديگر،  مورد نظر خود و مآلا به جهت جلوگيرى از طردش
رويكرد هاى تقابلى گروه هاى ائتلافى اسلامگرا بر وخامت اوضاع افزود و متضمن ايجاد 
و تشديد خشونت شد. مهم ترين رويكرد هاى تقابلى اسلامگرا در راهبرد هاى رهبران 
القاعده نمود يافته است. اگرچه راهبرد هاى القاعده در افغانستان قرين توفيق نشد، اما 
رهبران اين گروه راهبرد خود را به سمت گسترش گروه هاى افقى در عراق تغيير دادند. 
اين گروه هم اينك با استراتژى هاى مريى و گاها نامريى خود فضاى سياسى اجتماعى 
عراق را به جبهه محورى عليه مجموعه هاى فرامنطقه اى مانند آمريكا و هم پيمانانش 
تبديل كرده است. اين امر منجر به جلوگيرى از نهادينه شدن بنيان هاى دموكراتيك و 

تعويق آن در عراق شده است. 
ــر از مولفه هاى  ــدر و كارآمد را بايد يكى ديگ ــدان دولت مقت ــتا فق  در همين راس
دموكراسى شكنندگى و ناپايدار دانست. اين وضعيت در جامعه امروز عراق نيز نمود يافته 
است. قراين نشان مى دهد كه فضاى سياسى و اجتماعى ناشى از خلأ صدام نتوانست به 
حكومت مركزى قوى و تحقق حكمرانى خوب و كارآمد و حتى حكمرانى محلى تجويزى 
ــت يابد چراكه دولت هاى پس از صدام فاقد ويژگى هاى دولت ملى  مورد نظر غرب، دس

ــرايط ناشى از خشونت گرايى حاكم بوده كه هر  فراگير و مقتدر بوده اند. تحميل اين ش
يك از گروه هاى سياسى سوداى به دست گيرى قدرت را داشته اند. به اين ترتيب فضاى 
سياسى و اجتماعى پس از صدام هرگونه فرصت را براى رقابت ها و تعاملات دموكراتيك 
از دست داد و وضعيت حكمرانى آن در ماهيت و مسير حكمرانى بسيار ضعيف و شكننده 

ظاهر شد. 
 اما آنچه به عوامل و موانع شكل گيرى دموكراسى شكننده و ناپايدار در عراق كمك 
ــت، رويكرد مداخلانه جويانه و اشغال نظامى اين كشور از سوى آمريكا آن هم  كرده اس
ــتار جمعى و به جهت همدستى عراق در سناريو مرگبار  ــلاح هاى كش با هدف محو س
القاعده بعد از حوادث تروريستى 11سپتامبر بوده است. در واقع بهانه مبارزه با تروريسم از 
سوى آمريكا و قراردادن عراق در ليست سياهش، اين فرصت را براى نئوكان هاى آمريكا 
ــين عمارت شماره10استريت داونينگ (بلر) براى تهاجم به عراق فراهم كرد.  و اجاره نش
به واقع حضور آمريكا و متحدانش در عراق، اين كشور را خط مقدم مخاصمه و جنگ از 
سوى گروه هاى جهادى با متجاوزان كرد. اين فرآيند نتيجه اى جز تضعيف جامعه مدنى و 

نيز تضعيف حكمرانى براى كشور آشوب زده اى چون عراق نداشت. 
ــكنندگى  ــا و عواملى كه در باب ناپايدارى و ش ــت كه با همه زمينه ه ــه آن اس نكت
دموكراسى براى عراق امروز گفته شد، نمى تواند، آغازى براى تداوم دموكراسى شكننده و 
ناپايدار در عراق باشد. دموكراسى واقعى در عراق كه به واقع نياز اساسى جامعه امروز عراق 
است، نيازمند حكمرانى خوب، دولت مقتدر و كارآمد و نيز ايجاد فضايى همكارى جويانه 
و لزوم حذف شكاف ميان دولت و جامعه مدنى است. امروز دست اندركاران نظام سياسى 
عراق بايد بدانند كه براى تحقق دموكراسى، عصر وداع با اسلحه فرا رسيده است و تحقق 
ــيپ هاى آن الزاما با خشونت، فرقه گرايى و از لوله تفنگ درنمى آيد.  دموكراسى و پرنس
بنابراين فضاى سياسى و اجتماعى عراق اساسا بايد براى تحقق دموكراسى از بنيان هاى 
ــايد انتخابات  غيرمدنى و غيردموكراتيك، انحصارگرايى قومى و مذهبى فاصله گيرد. ش
پارلمانى 30 آوريل اين فرصت را براى جامعه سياسى و اجتماعى عراق در فاصله گيرى 
از دموكراسى ناپايدار و شكننده فراهم كند. هر چند خطر خشونت هاى فرقه اى و فعاليت 
گرو ه هاى تروريستى مانند داعش كه به جاى القاعده وارد كارزار تروريستى در ساختار 

نظام سياسى عراق شده، اين امكان را كمرنگ  مى كند و از تحقق آن مى كاهد. 

 به بهانه برگزارى انتخابات پارلمانى عراق در 30آوريل 2014

موانع شكل گيرى دموكراسى در عراق
  صلاح الدين هرسنى

 مدرس علوم سياسى و روابط بين الملل

ترجمه: پريسا فرهادى

مجموع كل آرا
45,401,434
44,810,689
42,174,766
39,538,844
34,266,998

درصد آراى دو حزب عدالت – توسعه و سعادت
47/50
48/13
51/14
54/54
62/94

محاسبه درصد آراى حاميان اردوغان

رضا همتى

 انتخابات رياست جمهوري بزرگ ترين كشور آفريقا - الجزاير - در حالي برگزار 
شد كه مصر، ليبي، يمن و تونس با آنكه حاكمان مستبد خود را ساقط كرده اند، هنوز 
به نوعي با آشفتگي سياسي و بحران هاي داخلي ناشي از بهار عربي دست وپنجه نرم 
مي كنند. اما امواج اين بهار كه تا اندازه اى حكايت از ظهور گفتمان پسااسلامگرايانه 
- جامعه اي دموكراتيك و ايماني - داشته، نتوانست به الجزاير، اين حساس ترين[1] 
كشور آفريقا راه يابد و رهبران پير و مستبد آنان را از دايره قدرت خارج كند. چراكه 
عبدالعزيز بوتفليقه - رييس جمهور - وعده اصلاحات در ساختار سياسي كشور را 

داده بود. 
ــتر مردم الجزاير در حالي راي خود را به   روز 17 آوريل - 28 فروردين - بيش
ــخص بود. راي به بوتفليقه، راي به ثبات  صندوق ها ريختند كه نتيجه تقريبا مش
سياسي و امنيت بود كه وي بعد از نزديك به يك دهه ناآرامي و آشفتگي سياسي در 
سال هاي (1999-1991) و سپس در بهار عربي (2010) براي آنان به ارمغان آورده 
بود. بنابراين مشروعيت داخلي و بين المللي الجزاير مديون اين دو عامل محسوب 
مي شود. اين در حالي است كه الجزاير براي غرب داراي اهميت ويژه اي است. اهميت 
ــده كه غرب از آن به عنوان متحد استراتژيكش در  ــتراتژيك اين كشور باعث ش اس
قاره آفريقا نام برد. نبيلا رمداني در مقاله اى در گاردين مي نويسد: الجزاير كشوري 
ــتراتژيك زيادي است كه در دهه جنگ عليه ترور، انگلستان، آمريكا  با اهميت اس
ــد آنان  ــه آن را به عنوان متحد اصلي خود در نظر مي گيرند. وي مي نويس و فرانس
بوتفليقه را در منطقه اي  كه به طرز وحشتناكي بي ثبات است، حداقل يك بازيگر قابل 

پيش بيني مي دانند كه غرب با او مي تواند كار كند. 
بوتفليقه در آستانه انتخابات با آماج اتهامات از جمله فساد اقتصادي و سياست هاي 
ــور روبه رو بود، در حالي كه مشكلات سياسي،  پوپوليستي در ساختار سياسي كش
اقتصادي و اجتماعي اين كشور را فراگرفته است. با اين وجود، وي توانست در اين 
رقابت سياسي پيروز شود و 81درصد آرا را كسب كند. اما به دليل اينكه اپوزيسيون 
يعني احزاب اسلامگرا و سكولار انتخابات را تحريم كرد ميزان مشاركت مردمي به 

51/7درصد سقوط كرد. اين ميزان 23درصد كمتر از سال 2009 بوده است. 
ــتند در اين آشفته بازاري كه جهان عرب را فراگرفته   مردم الجزاير معتقد هس
ــي دور نگه دارد. پس آنان  ــته است كشور را از بحران سياس وجود بوتفليقه توانس
بيشتر به «ثبات» علاقه مند هستند تا «تغيير». چراكه هراس دارند با آغاز تغيير در اين 
سرزمين، بي ثباتي سياسي و جنگ داخلي در كشور شروع شود. به ويژه كه آنان اين 
بحران ها را در دهه 90 ميلادي تجربه كرده اند. البته منابع دولتي در آستانه انتخابات 

اشاره كردند كه بوتفليقه براي تغيير آماده است.
 بعد از اعتراضات مردمي در تونس، الجزاير هم شاهد اعتراضات محدود مردمي 
ــات و اعطاي امتياز به شهروندان اين  ــت مماش بود[2]. اما بوتفليقه با اتخاذ سياس
كشور تاكنون مانع از ورود بهار عربي به اين كشور شده است. وي با وعده اصلاحات 
سياسي، لغو حالت فوق العاده بعد از 19سال در كشور، لغو قانوني كه اجازه تظاهرات 
خياباني به مردم داده نمي شد و لغو تشكيل انجمن هاي سياسي كه با محدوديت 
ــي و پخش پول بين مردم با تكيه بر  روبه رو بود، ارزان كردن برخي كالاهاي اساس

درآمد 16ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت و گاز، اين كشور را از بحران نجات داد. 
حمود صالحي - استاد علوم سياسي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا - به نقل از بي بي سي 
بر اين باور است كه بوتفليقه براي اينكه از مشاركت سياسي تمامي گروه ها و احزاب 
مختلف اطمينان پيدا كند از مشاور و وزير كابينه سابقش براي سازماندهي و رهبري 
يك گفتمان ملي در اصلاحات كابينه خبر داد؛ چراكه هر دو رهبر انتخاب شده به 
احزاب سياسي بربر ها و رهبران اسلامگرا وابسته بودند. رييس جمهور الجزاير تلاش 
كرد تا با انتخاب اين دو به ديگر اقليت ها، احزاب و گروه هاي سياسي توجه كند تا از 

اعتراضات و ناآرامي هايي كه جهان عرب را در بر گرفته بود، جلوگيري كند. 
 بوتفليقه در حالي براي چهارمين بار در انتخابات رياست جمهوري شركت كرد 
كه از يك سال پيش دچار  عارضه مغزي شده و كمتر در انظار عمومي ديده مي شود، 
ــت حضور يابد. گفته  به گونه اي كه در تبليغات انتخاباتي اش تنها يكي، دوبار توانس
ــود از آنجايي كه وي بيمار است يك گروه چهارنفره كشور را اداره مي كنند؛  مي ش
سعيد بوتفليقه (برادر رييس جمهور)، عبدالمالك سلال (نخست وزير سابق و رييس 
ستاد انتخاباتي بوتفليقه)، عمار سيداني (دبيركل جبهه آزاديبخش ملي) و عمارغول 
(وزير حمل ونقل). اين در حالي است كه بوتفليقه بعد از شروع ناآرامي ها در جهان 
عرب طي يك سخنراني اعلام كرد كه وقت نسل او كه از استقلال كشور تاكنون سر 
كار بوده اند، بالاخره به پايان رسيده است. وي در اين سخنراني از مردم خواست ديگر 
نسل انقلابي در قدرت باقي نماند تا آينده كشور تضمين شود و اين اتهام كه نسل 
انقلابي مي خواهد قدرت را در قبضه خود داشته باشد، رفع شود. بوتفليقه همچنين 

اعلام كرد از نامزدي در انتخابات آينده صرف نظر خواهد كرد. 
 رييس جمهور الجزاير از اواخر دهه 90 براي سه دوره در سال هاي 1999، 2004 
و 2009 به عنوان رييس جمهور الجزاير انتخاب شد. طبق قانون اساسي پيشين اين 
كشور، رييس جمهور تنها براي دو دور امكان نامزدشدن را داشته، اما بوتفليقه براي 
آنكه بتواند براي دور سوم مجددا در انتخابات رياست جمهوري شركت كند قانون را 
تغيير داد. اين مساله باعث شد گروهي از دانشجويان و جوانان اين كشور تشكلي به 
نام «بركت» را براي مخالفت با نامزدي مجدد بوتفليقه تشكيل دهند. اما فعاليت و 
نفوذ اين تشكل به حوزه عمومي كشيده نشد و تنها در سطح روشنفكري محدود 
ماند. اين مساله نشان مي دهد كه مخالفت ها با بوتفليقه هنوز به تمام جامعه كشيده 

نشده و در سطح روشنفكري و جوانان محدود مانده است. 
 انتخابات رياست جمهوري الجزاير در حالي برگزار شد كه بيشتر احزاب سياسي 
مخالف اين انتخابات را تحريم كرده - از چپگرايان تا اسلامگراها و بوتفليقه تنها يك 
رقيب جدي داشت - بن فليس. وي در دوره بوتفليقه مدتي نخست وزير بود اما بعد 
از سياست كناره گيري كرد. بن فليس پس از آنكه نتوانست آراى لازم را كسب كند 

از تقلب گسترده در روز انتخابات خبر داد. 
 بوتفليقه، الجزاير را كه در دهه 90 ميلادي جولانگاه اسلامگرايان افراطي شده 
بود و آنان جنايات فراواني مرتكب شده بودند به «جزيره ثبات» تبديل كرد. در سال 
1999 كه جبهه نجات اسلامي (fis) در آستانه پيروزي قرار گرفت ارتش به دليل 
ــلامي در قدرت، دموكراسي را به خطر  ــت حضور يك حزب اس اينكه اعتقاد داش

مي اندازد دخالت و رييس دولت - شاذلي بن جديد - را مجبور كرد كه انتخابات را 
متوقف و از قدرت كناره گيري كند. اما جبهه نجات اسلامي مبارزه عليه ارتش را آغاز 
كرد و سپس به روستا و شهر هاي مختلف رفته و با قتل عام مردم، جنگ داخلي را در 
اين كشور آغاز كرد. اين جنگ كه به مدت 10سال- «دهه سياه»- ادامه داشت گفته 
مي شود بين 150 تا 200هزار كشته برجا گذاشت. اما اين بوتفليقه بود كه با اعلام 

«طرح وفاق ملي» كشور را از جنگ داخلي و خونريزي نجات داد. 
ــته و از اعضاي مهم جبهه  ــي داش  عبدالعزيز بوتفليقه از جواني فعاليت سياس
ــه بود و با مرگ هواري بومدين  ــتعمار فرانس آزاديبخش ملي و از مبارزان عليه اس
ــود و سال ها از  به دليل اختلافات درون حزبي از كميته مركزي جبهه اخراج مي ش
سياست كناره گيري مي كند. اين در حالي بود كه با شروع جنگ داخلي و مشكلات 
اقتصادي فراوان الجزاير در يك انزواي بين المللي قرار گرفته بود. با پيروزي بوتفليقه 
- انتخابات رياست جمهوري 1999- كه از طرف احزاب اصلي و مهم كشور حمايت 
مي شد كشور وارد مرحله جديدي از حيات سياسي و اجتماعي خود شد. وي با اعلام 
«طرح وفاق ملي» عفو عمومي اعلام كرد و از همه گروه  ها خواست كه به دولت كمك 
كنند. در اين راستا برخي از گروه  هاي اسلامي براي همكاري با دولت اعلام آمادگي 
كردند. برنامه اصلاحاتي بوتفليقه باعث شد كه الجزاير با اتكا به درآمد منابع غني 
نفت و گاز به آرامش و رفاه نسبي دست يابد. با اين وجود درآمد كمي از فروش نفت 
وگاز صرف رشد و توسعه كشور مي شود. براي رييس جمهور الجزاير امنيت مهم تر از 
اقتصاد بوده و اين مساله باعث نارضايتي گروهي از مردم شد. با شروع بهار عربي در 
خاورميانه عرب نسيمي از اين بهار در اين كشور وزيدن گرفت و اعتراضات مردمي 
در سطح محدود آغاز شد. اما رييس جمهور با وعده و عيد هايي كه هيچ گاه اجرايي 
ــد. در مجموع مي توان اذعان كرد  ــد تلاش كرد تا اين عتراضات را خاموش كن نش
پيروزي بوتفليقه در اين انتخابات بيشتر به دليل نگراني مردم در نبود وي و ايجاد 
بحران و بي ثباتي سياسي در كشورشان بوده است. البته وجود اپوزيسيون پراكنده 
و غيرمنسجم و رقيبان نه چندان جدي هم از عواملي بود كه عامه مردم تشخيص 
ــكننده و  دادند كه به بد راي دهند تا بدتر بر آنان حكومت نكند. اگر اقتصادي ش
ــامان دارند لااقل از نعمت امنيت برخوردار باشند. گرچه مي خواهند دولت از  نابس
درآمد فراوان نفت و گاز براي رفع مشكلات اجتماعي و اقتصادي شان استفاده ببرد. 
عامه مردم «اقتصاد» را فداي «امنيت و ثبات سياسي» كردند و به كهنه سربازي راي 
دادند كه مدت هاست اداره كشور را به نزديكان و مشاوران خود واگذار كرده است. 
اينگونه بود كه بهار عرب بر پيروزي بوتفليقه تاثير گذاشت و وي براي چهارمين بار 

به عنوان رييس جمهور قانوني در راس ساختار سياسي الجزير قرار گرفت. 
ــاس كه از يك طرف با  ــتن در منطقه اي حس ــر به دليل قرار داش  [1]- الجزاي
ــت از موقعيت  ــور هاي حوزه مديترانه اس ــه و از طرف ديگر همجوار كش خاورميان
ژئوپليتيكي ممتازي برخوردار است. اين كشور همچنين در پروژه خاورميانه بزرگ و 

اتحاديه اروپايي داراي اهميت است. 
[2] - 28 دسامبر 2010 تظاهرات خياباني در الجزاير برگزار شد. رييس جمهور 

پايان قانون شرايط اضطراري را در 30 فوريه 2011 اعلام كرد.

تاثير «بهار عربي» بر پيروزي «بوتفليقه» 
مائده اركان
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